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نگاهی به هفتادونهمین جشنواره فیلم  ونیز  در گفت وگو با محمد اطبایی

سینمای ایران همچنان می درخشد

هفته هاســت که چشــم های بســیاری مســافران ایرانی 
جشــنواره فیلم ونیــز را دنبــال می کند. امســال قدیمی ترین 
جشنواره ســینمای جهان باز هم شاهد حضور سینماگرانی از 
ایران بود که از نخســتین روزهای حضورشــان در جشنواره و 
نمایش آثارشان، دقایقی طولانی در سالن نمایش فیلم تشویق 
شــدند و در اختتامیه این رویداد هنری نام ســینمای ایران بار 

دیگر درخشید.
لیــلا حاتمی که امســال یکــی از اعضای هیئــت داوران 
بخش مســابقه اصلی جشــنواره ونیز بود، جایزه سالانه «زن 
در ســینما» را به همراه «آدری دیوان»، روزنامه نگار، نویسنده، 
فیلم نامه نویس و کارگردان لبنانی الاصل «ملیکا آیان» هنرمند 
و خواننــده ایتالیایــی، «دریا ترگوبــووا» بازیگــر و تهیه کننده 
اوکراینی و «کیارا اوگولینی» روزنامه نگار ســینمایی اهل کشور 
ایتالیا دریافت کرد. جایزه ای که توسط روزنامه نگاران سینمایی 

زن ایتالیا اعطا می شود.
هومن ســیدی برای کارگردانی فیلم «جنگ جهانی سوم» 
جایزه بهترین فیلم و محســن تنابنده جایزه بهترین بازیگر مرد 

بخش افق هــا را به خــود اختصاص دادنــد و فیلم «خرس 
نیســت» به کارگردانی جعفر پناهی جایزه ویژه هیئت داوران 
بخش مســابقه اصلی را دریافت کرد. پناهی ســال ها پیش، 
برای فیلــم «دایره» جایزه اصلی شــیر طلایــی بهترین فیلم 

جشنواره را به خود اختصاص داد.
محسن تنابنده جایزه اش را به تمام جامعه کارگران ایران و 
همســرش تقدیم کرد و هومن سیدی جایزه اش را سهم مردم 

ایران دانست.
محســن تنابنده بعد از دریافت جایزه بهتریــن بازیگر مرد 
بخش افق های جشــنواره فیلم ونیز در نشست خبری درباره 
نقشــی که در فیلم «جنگ جهانی ســوم» ایفــا کرد، توضیح 
داد و گفت: «عمده کشــورهایی که در حال گســترش هستند 
و در آنجــا جنگ وجــود دارد و البته ذخایر انــرژی مثل نفت 
و گاز دارند تا بتوانند ثروتمند باشــند، به خصوص کشــورهای 
حاشیه خلیج فارس، به جز چند کشور عربی، عمدتا آدم هایی 
شبیه شــخصیت «شــکیب» قصه را در آنجا می بینیم. ثروتی 
که هم کشــورهای دیگر به آن چشــم دارند و دوست دارند از 

راه دوســتانه و اقتصادی یا غیردوســتانه از آن اســتفاده کنند 
و در کنــار آن، آدم هایی که در داخل آن کشــورها هســتند به 
دلیل شــرایطی، این ثروت در کشورشــان خــوب نمی چرخد. 
«شــکیب» فقط به دنبال امرار معاش اســت تا بتواند روزمره 
زندگی کند. اما شــرایط او را به سمتی می برد تا تبدیل به یک 
آنارشیست شود. این تغییر وضعیت برای من آشنا بود، چراکه 
در جامعه ام ایــن آدم ها را می بینم و قطعا در ســطح جهان 
هم آدم های آشــنایی با این وضعیت هســتند. تبدیل  یک آدم 
معمولی به یک آنارشیست، باعث شد این نقش را بازی کنم».
نشســت  از  کوتاهــی  دقایــق  در  هــم  ســیدی  هومــن 
خبــری به ویژگی های ونیز و جشــنواره اشــاره کــرد و گفت: 
«همیشــه آرزو داشــتم در فســتیوال ونیــز حضــور داشــته 
باشــم. دلم می خواســت ونیــز را ببینــم. این جایــزه جدا از 
اینکه مســیر حرفــه ای هــر فیلم ســازی را تغییــر می دهد، 
برای من مفاهیــم دیگری دارد. فکر می کنــم اگر همه مردم 
دنیا همدیگر را دوســت داشــته باشــند، هرگــز هیچ جنگی 

اتفاق نمی افتد».
جشنواره فیلم ونیز  همیشه از  دریچه سینما  به انتخاب فیلم 

پرداخته است
محمد اطبایی پخش کننده و کارشناس بین المللی سینمای 
ایران درباره ویژگی های جشــنواره فیلم ونیز که در ســال های 
برگــزاری اش میزبــان خوبــی بــرای فیلم های ایرانــی بوده 
اســت به «شرق» گفت: «به نظرم جشــنواره ونیز در قیاس با 
جشنواره های دیگر ســطح بالای دنیا مثل کن و برلین همیشه 
توجه ویژه ای به ســینمای واقعی و مؤلف ایران داشــته است 
و تاریخچــه حضور فیلم هــای ایرانی در جشــنواره ونیز هم 

نشان دهنده این مطلب اســت. گاه درباره جشنواره های دیگر 
نکاتی گفته می شــود که معمولا درســت است. اما جشنواره 
فیلم ونیز همیشه از دریچه ســینما به انتخاب فیلم پرداخته 
و تا حد زیادی این موضوع مدیون شــخص آلبرتو باربارا مدیر 

جشنواره فیلم ونیز است».
او در بخــش دیگری از صحبت هایش گفت: «امســال در 
ونیز همه چیز حیرت انگیز بود. فیلم هایی از سینماگران ایرانی 
در بخش های مختلف جشــنواره شرکت داشــتند و یک داور 
از ایران داشــتیم و در پایان هم ســه جایزه به ســینمای ایران 
رســید. همه این موارد نشــانگر توجه به سینمای ایران است. 
در حالی که بســیاری از کشورهای صاحب سینما در جشنواره 
اصلا حضور نداشتند و من این را به سال موفقیت آمیز سینمای 
ایران در ســال ۲۰۲۲ تعمیم می دهم که از برلین شروع شد و 
در کن ادامه پیدا کرد و بعد به کارلووی واری رســید و در ونیز 
از شش فیلم ایرانی حاضر در جشنواره، سه جایزه گرفتیم و در 
ادامه در جشــنواره تورنتو هم تعداد قابل توجهی فیلم  ایرانی 

را پذیرفته شدهططط است».
اطبایی در پاسخ به این پرســش که استقبال تماشاگران از 
فیلم های ایرانی حاضر در جشــنواه ونیز چطــور بود؟ گفت: 
«تلاش کردم فیلم های ایرانی را در جشنواره ببینم و واکنش ها 
نســبت به فیلم های ایرانی فوق العاده بــود. حتی در فضای 
جشــنواره و دور از ســالن نمایش فیلم، ســینماگران ایرانی با 
واکنش های خــوب تماشــاگران روبه رو می شــدند. برخلاف 
جشــنواره فیلم کن که برای عموم مردم نیست و فیلم ها فقط 
برای دســت اندرکاران حرفه ای ســینما نمایش داده می شود، 
در ونیــز و برلین این طور نیســت. بــا این همه، شــرایط ونیز 

بهناز شــیربانی: هشدار یا شــاید هم واکنشــی به افزایش نابرابری. مضمونی در«جنگ جهانی سوم» تازه ترین اثر 
ســینمایی هومن سیدی که در جشــنواره فیلم ونیز برای نخستین بار دیده شــد و جوایز بهترین فیلم و بازیگر مرد 
بخش افق های این جشنواره را به خود اختصاص داد. فیلمی که به نظر می رسد مسیر جشنواره ای موفقی پیش رو 
داشته باشد و از اکرانش در ایران هنوز خبری به گوش نمی رسد. سیدی در این فیلم به سراغ زندگی کارگری روزمزد 
به اســم شکیب رفته که محل کار و لوکیشن فیلمی درباره جنایات نازی ها در جنگ جهانی دوم است. وقتی اتفاقی 
برای بازیگر نقش هیتلر در فیلم می افتد، شکیب به خاطر شباهت به هیتلر به عنوان بازیگر نقش او انتخاب می شود 

و از اینجا به بعد در هزارتویی از اتفاقات مختلف فرومی رود.

دوشنبه
۲۱ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۷۳

روز ملی سینمای ایران فرصت خوبی است برای نگاهی نو به «تأثیر و تأثر» سینما 
نسبت به فرهنگ و جامعه ایرانی و همچنین پی بردن به کاستی های سخت افزاری 
و پشــتیبانی در مســیر ارتباط میــان لایه های مختلف جامعه بــا این «هنر صنعت 
وارداتی»... در همین راســتا ضرورت دارد که گذشــته، امروز و آینده را مورد ارزیابی 
قرار دهیم؛ نگاه عمیق به گذشــته، تحلیل فضای امروز و در نهایت، هموارســاختن 
مســیر آینده... برای شناسایی بهتر وضعیت «سینمای ملی» اثربخشی کهن الگوها، 
ادبیات ملــی، باورها، دغدغه هــا، ظرافت های فرهنگ اجتماعی، هستی شناســی، 
اعتقــادات و هر آنچــه در دایره فرهنــگ، تاریخ و تمدن ایــران می دانیم و حس و 

بوی ایرانی بودن را به مخاطب انتقال دهد، در تولیدات ســینمایی مورد شناســایی 
و تحلیل قرار داد، بی تردید در هر برهه ای از زمان تفاســیر و نوع مواجهه انســان با 
پدیده هــای مختلف فرهنگی و اجتماعی تابع نوع نگرش و ادبیات حاکم بر گفتمان 
خاص آن زمان است و عوامل مختلف داخلی و تحولات جهان پیرامون، در ترسیم 
منظومه فکری، ارزش گذاری های جدید، گسست ها، پیوست های نو و بروز رفتارهای 
انســان در هر عصری بی تأثیر نیســتند، در چنین شــرایطی و سرعت سیر تحولات و 
برهم  زدن تقســیم بندی های گذشته، ارج نهادن به سینمای ملی هم نگاهی کنشگر، 
جامع نگر و با ظرافتی بیش از گذشته می طلبد تا بتوان تصویر شفاف تری از جامعه 
ایرانی در قاب تصویر ارائه داد، به گونه ای که در آثار منتســب به سینمای ملی ایران، 
مخاطب، فراتر از ظواهر، روح ایرانی و هستی شناســی ایرانی حاکم بر کالبد فیلم را 
دریافت کند. وقتی ذهن را به واکاوی در ســینمای ملی معطوف می کنیم، شایسته 
اســت شــاخصه های مهم فرهنگی نظیر آثار فاخر ادبیات این ســرزمین و نســبت 
آن با ســینمای امروز را در نظر بگیریم. یکی از ســرفصل های قابل تأمل در ارزیابی 
محتوایی سینمای ملی، بازشناسی پیوند میان ادبیات و سینماست. قدمت درخشان 

شعر و نثر پرمایه کلاســیک و همچنین برخی آثار غنی ادبیات داستانی معاصر این 
ســرزمین، انتظار را از آوردگاه هنر هفتم بالا می برد. جای این پرســش باقی است با 
توجه به میراث درخشان ادبیات فارسی، در طول سال چند فیلم سینمایی براساس 
آنها تولید می شــود؟ بدون شــک گوهرمایه های قابل اعتنای ادبی ایران می توانند 
دســتمایه و پشتوانه ارزشــمندی برای تولید آثار سینمایی باشــند. بر کسی پوشیده 
نیســت در مقطعی از زمان، اقتباسی از ادبیات داستانی، موجی در وادی فیلم سازی 
ایران به وجود آورد که در تغییر مسیر حرکت جریان سینمای کشور بسیار مؤثر بود... 
روی آوری بــه اقتباس از آثار ادبی در ســینما را به مثابه یک جریان پویا در ســطح 
سینمای جهان قلمداد می کنیم که همچنان رویکرد خلاقانه، تحول آفرین و جذاب 
اســت. پرداختن به ظرفیت های فراوان دراماتیک در آثار ادبی ایران با زبان سینما و 
پیوند با دغدغه های روزگار امروز، جهشــی بر افزایش کیفی تولیدات ایجاد می کند. 
از لزوم «تأثیرپذیری» ســینما نســبت به فرهنگ، تاریخ، ادبیــات و مقتضیات روحی 
اجتماعی گفتیم، اما نباید از تحلیل میزان «تأثیرگذاری» سینما بر جامعه امروز ایران 
غافل بود! قدر مســلم اســت که در جای  جای جهان ســینما تأثیر خود را بر سبک 

زندگی، مناســبات روحی، الگوآفرینی ها و اسطوره ســازی ها و... بر جای می گذارد. 
برای شناخت تأثیرگذاری سینما بر مناسبات زندگی جامعه ایران نخست باید میزان 
استقبال مردم از آثار سینمایی را به طور واقع بینانه شناخت! آیا خرید بلیت سینما در 
سبد کالاهای اساسی زندگی قرار دارد؟ دلایل فاصله گرفتن مردم از سینما چیست؟ 
تا چه میزان افکارسنجی و آسیب شناسی علمی و فراگیر در این وادی صورت گرفته 
است؟ همراهی رسانه ها، شخصیت های مرجع جامعه و سازمان های مردم نهاد در 
این وادی را چگونه می توان ارزیابی کرد؟ از دیگر موضوعات قابل تأمل در روز ملی 
سینما، تلاش برای «مرکززدایی» در تولیدات سینمایی است. با توجه به تنوع اقلیم، 
خرده فرهنگ ها و توانمندی های خلاق در جای  جای ایران شایســته اســت که رویه 
تولید بیشــتر معطوف به تهران نباشد و زیرســاخت های مناسب برای پروسه کامل 
تولید فیلم های سینمای حرفه ای در دل شهرستان ها صورت گیرد. در این صورت هم 
بســتر تجلی ذوق نیروهای کمتر دیده شده فراهم می آید و همچنین شاهد افزایش 
دامنه رقابت، نقد و تحلیل در فضای سینمایی کشور و نزدیک شدن به جریان زندگی 

طیف های مختلف جامعه ایران خواهیم بود.

رضا کیانی

 امیر فرهنگ: در روز ۱۱ ســپتامبر، تروریســت ها از پایگاه هایی در 
یکی از فقیرترین کشــورهای جهان – جایی در افغانســتان یا در 
مرزهای این کشــور با پاکســتان – بزرگ ترین عملیات تروریستی 
جهــان را در ســال ۲۰۰۱ برنامه ریزی و هدایــت کردند. چگونه 
تروریسم به چنین قوت و ظرفیتی دست یافت؟ و چرا افغانستان 
و پاکستان پایگاه ترویست ها شــدند؟ ویلیام تاپیش استاد علوم 
سیاسی در آکادمی پولاسکی که سال هایی را تا ۲۰۱۰ در پاکستان 
مشغول تحقیق بوده اســت، کتاب «پاکستان، طالبان، القاعده و 
ظهور تروریســم» را برای پاسخ دادن به ســؤالاتی از این جنس 
نوشته است و پاسخ هایی را در چارچوب تحلیل تحولات تاریخی 

در سیاســت، جامعه و فرهنگ پاکســتان از زمان 
پیدایش این کشــور تا به امروز ارائه می کند. پیش 
از آنکه به محتــوای کتاب بپــردازم، باید اهمیت 
آن برای خواننده ایرانی را متذکر شــد. زیســتن در 
همسایگی پاکســتان به عنوان یکی از کانون های 
افراطی گری و تروریسم فرقه ای، مذهبی و سیاسی؛ 
تأثیرپذیری شدید افغانستان از پویایی های سیاسی 
پاکســتان، نقش ابزاری افغانســتان در سیاســت 
خارجی پاکستان برای مقابله با هند و تأثیرگذاری 

این عامل بر روابط ایران با هند و افغانســتان، ارتباطات گسترده 
پاکســتان با کشورهای عرب حاشــیه خلیج فارس و تأثیرپذیری 
آن از وهابیت و جایگاه پاکســتان در سیاســت آمریکا در جنوب 
آســیا به ویــژه در هرگونه تعاملی برای همــکاری یا مهار چین، 
تنها ابعادی از اهمیت پاکســتان و ضرورت شناخت ایران برای 
درک منافــع ملی ایران اســت. اولین مزیت کتــاب تاپیش برای 
خواننــده، ارائه تاریخی مختصر و البته به اندازه کافی روشــنگر 
درباره تحولات تاریخی پاکســتان از زمان جدایی از هند اســت. 
جدای از جزئیات تاریخی، شــرح چگونگی «تغییر ترکیب دولت 
از نهادهای منتخب به نهادهای غیردموکراتیک از اواســط دهه 
۱۹۵۰» (ص. ۲۳) و اینکه چگونه «قدرت بســیار 
زیــادی در اختیار ارتش قرار داشــت» (همان) از 
ویژگی های ممتاز کتاب اســت. این دو خصیصه تا 
به امروز هم مشــخصات پایدار سیاست پاکستان 

بوده اند.
دومیــن مشــخصه کتــاب، ارائــه تصویری از 
چگونگی درهم آمیزی سیاســت مذهبی، وهابیت 
و نظــام مدارس دینی به ویــژه در دوران حکومت 
ژنرال ضیاءالحق (۱۹۸۸-۱۹۷۷) اســت. نویسنده 

معتقد اســت «تاریخ پاکســتان را هیچ یک از رهبران سیاسی و 
مذهبــی به اندازه ژنرال ضیاءالحق تغییــر نداده اند» (ص. ۳۶) 
او گرایشــی عمیق به وهابیت داشت و در زمان حمله شوروری 
به افغانســتان با اتکا به پول و راهبرد ضدشوروی آمریکا، کمک 
اعراب خلیج فارس و شــبکه ای از مــدارس مذهبی که تأثیری 
عمیق بر فرهنگ پاکستان باقی گذاشتند، افراط گرایی و گروه های 
تروریســتی در پاکســتان را نهادینه کرد تا آنجا که «خشونت در 
زندگی روزمــره رایج شــد. صاحب نظران با برچســب فرهنگ 
کلاشــینکف به تلخی از گســترش سریع تســلیحات در مناطق 

مختلف پاکستان یاد می کردند» (ص. ۴۰).
ســومین نکتــه ای که تاپیــش در این کتاب بررســی می کند 
چگونگی پیوندخوردن اندیشه های اسلام گرایانی نظیر سید قطب 
(ص. ۵۳)، با مدرســه های مذهبی و تربیت شدگان این مدارس 
از جمله بن لادن و ســایر سرکردگان القاعده است. شرح تاپیش 
دربــاره هم گرایی عواملــی برآمده از اندیشــه مذهبی افراطی، 
استفاده ابزاری ارتش و سازمان اطلاعات پاکستان از افراط گرایی 
مذهبی برای مقابله با هند در مسئله کشمیر، تأثیر رقابت آمریکا 
و شــوروی بر پیدایش عرب های افغان و سنت های قبیله ای در 
شمال غربی پاکستان و مرز با افغانستان، نشان دهنده چگونگی 
تعامــل عوامل فرهنگــی، اجتماعی، سیاســی و بین المللی در 

پیدایش تروریسم است.
استفاده ابزاری پاکستان از افراطی گری و گروه های تروریستی 
برای پیشــبرد اهداف خود در مناقشــه با هند – که می تواند در 
رقابت با سایر کشورها نیز اســتفاده شود – حاوی نکات مهمی 
است. ارتش پاکستان حتی در سال های بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و 

علی رغم فشارهای آمریکا نیز کماکان از این ابزار استفاده می کرد 
و تاپیش می نویسد «با همه نقص ها، طالبان هنوز بهترین گزینه 
برای ارتقای منابع پاکســتان در افغانســتان بود» (ص. ۹۶) این 
نکته بالاخص در زمانه حاضر که افغانستان در جایی میان ایران، 
هند و ســین کیانگ (به عنوان یکی از دغدغه های امنیتی چین) 

ظرفیت بازیگری دارد، حائز اهمیت است.
شــرح نویســنده درباره چگونگی بســط یافتن افراطی گری و 
تروریســم در پاکستان، شــامل تشــریح رابطه بین نقص ظرفیت 
حکومت و بحران امنیتی نیز هســت. تاپیش معتقد اســت «در 
جامعه ای که مشــکلات اجتماعی مانند ناامیــدی، درماندگی یا 
نارضایتی وجود داشــته باشد، دین به کمک می آید تا زمینه برای 
اقدامات افراطی مانند مأموریت های انتحاری هموار شود» (ص. 
۱۲۲). جالب اینکه پاکســتان مأمن نحله های دیگر اســلام سنی 
بدون افراط گری وهابی نیز بوده اســت امــا ترکیب فقر و فقدان 
ظرفیت دولت برای ارائه خدمات و کالای عمومی، زمینه فعالیت 

و تأثیرگــذاری افراطیــون مذهبــی را فراهم 
کرده اســت. این گروه ها با تکیه بر شــبکه ای 
از ادارات، مــدارس، خوابگاه هــا، کارخانجات 
تولیــدی و ســایر مزایایی که بــرای طرفداران 
فراهم می کردند، اندیشه دینی افراطی را پیش 
برده اند. این شــبکه همچنین از سوی رهبران 
سیاســی نظیر ضیا ءالحق و ارتش و ســازمان 

اطلاعات پاکستان حمایت شده است.
کتاب مباحث تفصیلی درباره راهبردهای 
آمریــکا در مبارزه بــا تروریســم، رقابت های 

سیاســی در پاکستان، جست وجوی چندســاله بن لادن و کشتن 
او، حملات پهپادهای آمریکا به مناطق قبائلی در شــمال غرب 
پاکســتان و رقابت های هند و پاکســتان را هم دربر می گیرد که 
بــرای دنبال کنندگان ایــن مباحث جذابیــت دارد. اما مهم ترین 
خصیصه کتاب را باید در شــرح چگونگی ترکیب ســاختارهای 
اجتماعی و فرهنگی (قبیله، مذهب و مدارس مذهبی)، اقتصاد 
(فقر و توسعه نیافتگی)، سیاست داخلی (بی سازمانی سیاسی، 
عدم توازن قدرت ارتش و غیرنظامیان، و فقدان ظرفیت دولت) 
و سیاســت بین المللی (جدایی هند و پاکســتان، رقابت آمریکا 
و شوروی، رقابت هند و پاکســتان بالاخص در موضوع کشمیر، 
و سیاســت آمریکا در مبارزه با تروریســم) با کنشگری های افراد 
خاص (به ویــژه ضیاءالحق) در پیدایش افراط گری و تروریســم 
دانســت. همین امر است که دشواری عظیم مقابله با این پدیده 

را نیز آشکار می کند.
کتاب بــرای خواننده مطالعات اجتماعی توســعه و امنیت، 
سیاســت بین الملل، مطالعــات منطقه ای و 
مطالعــات امنیتی، محتوا و بینش های زیادی 
دارد. کتاب «پاکستان، طالبان، القاعده و ظهور 
تروریســم» ســال ۲۰۱۸ به انگلیســی منتشر 
شده اســت. انتشارات لوح فکر این کتاب را با 
ترجمه امیرحســین کلاهچی در ۲۱۶ صفحه، 
با قیمت ۶۵ هزار تومان در ســال ۱۴۰۱ منتشر 
کرده اســت. بــرای تهیه کتــاب می توانید از 
طریق صفحه اینستاگرام برگ برگ اقدام کنید.

برگ برگ کتاب، تجربه زندگی ناب

پاکستان: ارتش، مذهب، مدرسه و تروریسم

روز ملی سینما و طرح چند دغدغه

خاص تر است و مردم مشــتاقانه سینما را دنبال می کنند و به 
عشــق دیدن فیلم های خوب به جشنواره می آیند و سالن های 
نمایش دهنــده فیلم در ونیــز معمولا پر از جمعیت اســت. 
طبیعی است که همیشــه تفاوت هایی در رأی هیئت داوران، 
مــردم و منتقدان وجود دارد. اما در نهایت جایزه ها هم از بین 

فیلم هایی که مورد استقبال مردم قرار گرفت، اهدا شد».
اطبایی در بخش دیگری از صحبت هایش در پاسخ به این 
پرســش که نظر غالب مخاطبان و منتقدان دربــاره تازه ترین 
اثر ســینمایی هومن ســیدی، «جنگ جهانی سوم»، چه بود؟ 
گفت: «جالب بود که اکثرا فیلم را دوســت داشــتند. برخورد 
مخاطبان فیلم، دســت اندرکاران حرفه ای سینما و منتقدان با 
فیلــم فوق العاده بود. فیلمی که نشــان داد هر مخاطبی را با 
سلیقه های مختلف راضی می کند و همه در جشنواره هم نظر 
بودند که این فیلم یک صدای جدید در ســینمای ایران است و 
با «جنگ جهانی سوم» نوع جدیدی از تولیدات سینمای ایران 
را می بینیم و از این جهت بــرای همه مخاطبان فیلم در ونیز 
جذاب بود. همان طورکه آلبرتو باربارا در کنفرانس مطبوعاتی 
معرفــی فیلم های حاضر در جشــنواره فیلم ونیز اشــاره کرد 
کــه یکی از اورجینال ترین قصه ها را در «جنگ جهانی ســوم» 
می بینیم و یک شــگفتانه در جشنواره اســت و حتما در پایان 
تماشــاگرانش را هم دچار شــگفتی می کند. به مرور در طول 
جشــنواره فیلم ونیز شــاهد بودیم که اگر بــا عوامل فیلم در 
رســتوران یا کافه ای نشســته بودیــم، مردم عــادی مراجعه 
می کردند و درباره فیلــم حرف های جذابی می زدند که باعث 
دلگرمــی بود. در پایان هم دو جایزه به این فیلم تعلق گرفت. 
اما نکته جالب برخورد داوران بخش افق های جشــنواره بود 
که در میهمانی شــام پس از اختتامیــه، در دیداری که با آنها 
داشتیم گفتند که همه داوران این بخش درمورد بهترین بودن 
فیلم هم نظر بودند و تمام آرا به «جنگ جهانی ســوم» تعلق 
گرفت و درباره جایزه محسن تنابنده هم همین موضوع صدق 
می کرد و در همین گفت وگو ها اشاره می کرد با اینکه فیلم های 
دیگــری برای ارزیابی مانده بود، مطمئــن بودند جایزه بهترین 
بازیگر متعلق به محسن تنابنده است. به نظرم این نوع اظهار 
نظر قطعــی، می تواند نشــان دهنده کیفیتی از فیلم باشــد و 
فکر می کنــم از الان به بعد هم اتفاقات خوبی برای فیلم رخ 

خواهد داد».
او در پایان در پاســخ به این پرسش که با توجه به حواشی 
جشــنواره فیلم کــن و اظهار نظــر عوامل فیلم هــای حاضر 
در این جشــنواره که منجر به اتفاقاتی در داخل کشــور شــد، 
حضــور ســینماگران در این دوره از جشــنواره فیلــم ونیز را 
چطور ارزیابــی می کند؟ گفت: «معتقدم بچه های ســینماگر 
ایرانــی در نشســت های خبری بســیار مســلط و درســت با 
موضوعات و پرســش ها برخورد کردند. با اینکه از شبکه های 
فارســی زبان روزانــه پنج، شــش گــزارش درباره جشــنواره 
فیلم ونیز پخش می شــد و حتی در نشســت پرسش و پاسخ 
درباره فیلم ها پرســش های غیرمتعارف و غیرحرفه ای مطرح 
می شــد، اما کنفرانس های مطبوعاتی تمامی فیلم ها بســیار 
حرفه ای برگزار شــد و پرســش ها با پختگی تمام پاسخ داده 
می شــد. حتی نویــد محمدزاده کــه در جشــنواره فیلم کن 
تجربه دیگری داشــت، در اینجا بســیار حرفه ای به پرسش ها 
پاســخ داد و با وجود تلاش یکــی، دو روزنامه نگار متعلق به 
رسانه های فارســی زبان، وارد هیچ حاشیه ای نشد و جشنواره 
فیلــم ونیــز از این جهت هم نســبت به جشــنواره های دیگر

 متمایز بود».
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